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Abstract
The concept of “poorly supervised child’ is a new concept in the field of private law. Since “poor 
or bad supervision” has legal and criminal effects, such as disqualification of the supervisor 
or criminal punishment for the bad supervisor, the investigation of this concept requires 
special attention. The concept of poor guardianship has not been discussed independently in 
jurisprudence, but it can be deduced from the discussions of jurists. This research is an attempt 
to analyze this concept in Imam Khomeini’s viewpoints through his statements on topics such 
as terminating the guardianship, the fall of custody, and justice in relation to the guardian of a 
child. However, the definition of this concept in law has some shortcomings. The legislator 
has explained it only in one case. The spread of the concept of poor or bad guardianship and its 
traces in the law show the necessity of more investigation of this concept to fulfil the society’s 
needs. The main question is: What is the rule for applying the concept of bad guardianship to 
the religious and legal guardians of a child? Although the rule set in jurisprudence is general, 
by employing this issue within the legal framework, it is possible to determine some of its non-
exclusive examples. Therefore, the general rule in jurisprudence is that the commitment of 
a prohibited act related to the duties of parents leads to the application of bad guardianship 
to the guardians. The term “bad guardian” does not necessarily mean depriving the child of 
guardianship, but it helps the judge to issue a fair verdict.
Keyword: expediency, guardianship, Poorly supervised children, terminating the guardianship.
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بررسی تطبیقی مفهوم کودک بد سرپرست و آثار آن 
در فقه و حقوق با تکیه بر آرای امام خمینی )ره(

 
محمد مهریار1
محسن واثقی2
سیده فاطمه هاشمی3

چکیده: مفهوم »کودک بد سرپرست« از مفاهیم نوپا در عرصۀ حقوق خصوصی است. ازآنجاکه 
»بد سرپرســتی« آثار حقوقی و کیفری‌ای مانند ســلب صلاحیت یا مجازات کیفری سرپرست را به 
دنبال دارد، بررسی این مفهوم ضروری است. مفهوم بد سرپرستی در فقه به‌صورت مجزا موردبررسی 
قرار نگرفته است؛ اما از خلال مباحث فقها می‌توان این مفهوم را استنتاج نمود. این مفهوم، در ضمن 
کلماــت امام خمینی در مباحثی مانند ســلب ولایت ولی، ســقوط حضانت و عدالــت در ارتباط با 
سرپرس��ت طفل بیان شده اس��ت. همچنین این مفهوم در حقوق با کاستی‌ها و نقایصی همراه است. 
قانون‌گذار تنها در یک مورد این اصطلاح را تبیین نموده اســت. گستردگی مفهوم بد سرپرستی و رد 
پــای آن در جای‌جای حقوق، ضرورت بحث از مفهوم بد سرپرســتی را با توجه به نیازهای روزافزون 
جامعه در این زمینه بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد. سؤال اصلی آن است که ضابطۀ اطلاق بد سرپرستی بر 
سرپرستان شرعی و قانونی کودک چیست؟ اگرچه ضابطۀ تعیین‌شده در فقه بسیار کلی است، با تطبیق 
این مسئله با حقوق می‌توان به تعیین برخی از مصادیق غیر حصری آن دست‌یافت؛ بنابراین ضابطۀ کلی 
در فقه آن اس��ت که عمل حرام مرتبط با وظایف والدین، موجب اطلاق بد سرپرستی بر او می‌گردد. 
اطلاق بد سرپرست لزوماً به معنای سلب ولایت از کودک نیست؛ اما به دادرس در مقام صدور حکم 

عادلانه، کمک شایانی می‌نماید.
کلیدواژه ها: کودکان بد سرپرست، ولایت، حضانت، عزل ولایت، مصلحت.
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مقدمه
کودک به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انســانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن 
توانایی مناســب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر تضییع حق و آســیب های 
مختلف قــرار دارد. ازاین رو، در نظر گرفتن حقوق ویژه بــرای کودک با هدف حمایت از 
جنبه های مختلف زندگی او ضروری اســت. کودک نخســتین تعامل خــود با محیط را در 
خان��واده آغ��از می‌کند. پس مهم ترین جایگاه برای کودک خانواده اســت و در این کانون 
اولیه نخس��تین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می‌شود. در میان کودکان، کودکان بد سرپرست 
به لحاظ اینکه دارای سرپرس��تان قانونی هستند، کم‌تر موردتوجه قرارگرفته اند. این کودکان 
باآنکه تحت سرپرســتی والدین خود هســتند؛ اما بیشترین آســیب را نیز از سرپرستان خود 

متحمل می‌شوند.
یک��ی از س��اکت‌ترین و خاموش‌ترین نوع نقض حقوق کــودک در خانۀ خود او اتفاق 
می‌افتـد� و از مصادیقــ این نقض می‌توان به کودکان بد سرپرســت اشــاره کــرد. درجایی 
ک��ه کودکان ع��ادی در مقابل انواع خش��ونت‌ها و بی‌مبالاتی‌ها به دامن خانــوادۀ خود پناه 
می‌برند، کودکان بد سرپرست از سوی همین خانواده و سرپرستان دچار خشونت، تبعیض، 
بهره‌کشی و...می‌شوند و این سرپرستان خواسته یا ناخواسته و با مواردی چون اعتیاد، طلاق، 

بیماری‌های روحی و روانی و... کودکان را به ورطۀ نابودی می‌کشانند.
گســترش روزافزون نقض حقوق کودکان، ســازمان ملل را بر آن داشت که چهل سال 
پس از تصویب اعلامیۀ حقوق بشــر، کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1989 به تصویب 
برســاند. در ایران قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
و قانون سرپرس��تی از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست و کنوانسیون‌هایی که ایران به آن 
پیوسته است در یک سیر تکاملی به سمت ابهام‌زدایی و مشخص شدن تعریف و مصادیق بد 
سرپرستی پیش رفته است؛ اما همچنان ابهام‌ها و موضوعات روشن نشدۀ بسیاری به‌خصوص 

در مرحلۀ عملی وجود دارد.
مفهوم سرپرســتی به گواهی فقه و حقوق، مخلوطی از ولایت و حضانت است. اگرچه 
این دو نهاد در مواردی با یکدیگر هم‌پوش��انی داش��ته‌اند؛ اما افتراق مفهومی آن‌ها احکام و 
حقوق متفاوتی را بر آن‌ها بار نموده است. لذا مفهوم سرپرستی را با تلفیق این دو نهاد فقهی 
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و حقوقی باید در نظر گرفت و منحصر نمودن سرپرســتی به یکی از آن‌ها اشــتباه است. در 
اسناد بین‌المللی نیز سرپرستی به معنای عام خود به‌کاررفته است.

ســؤال اصلی در اینجا آن است که کودک بد سرپرست کیست و مصادیق بد سرپرستی 
کدام است؟ این سؤال را با تطبیق فقهی و حقوقی در این مقاله موردبررسی قرار می‌دهیم.

1. پیشینه تحقیق
تاکنون پژوهش‌های کمی در خصوص کودکان بد سرپرست انجام شده است. مقاله »حقوق 
کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی 
امام خمینی )س(« که به  بررســی قوانین اسلامی و اسناد بین المللی درزمینۀ کودکان نامشروع 
پرداخته اســت و از حقوق طبیعی کودکان نامشروع دفاع کرده و پدر طبیعی را سرپرست او 
قلمداد نموده اســت، به بحث درزمینۀ ماهیت کودکان بد سرپرست و آثار فقهی و حقوقی 

آن نپرداخته است )جعفرپور، 1384(.
مقاله »تصرفات مالی ممیّّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی )س(« به دو ملاک 
رشــد و بلوغ برای تصرفات مالی پرداخته و در خصوص محجوران بیان داشــته اســت که 
اموال فاقدان اهلیت کامل اس��تیفا در اختیار خودشان قرار نمی‌گیرد، بلکه در اختیار نمایندۀ 
قانون��ی آن ها )ولیّّ یا قیّّم یا وصی( قرار می‌گیرد. اینکه کودک بد سرپرســت مانند کودک 
بی سرپرس��ت تلقی می‌شــود و اساساًً در خصوص فردی که سرپرســت در جایگاه خویش 
به درســتی عمل ننموده است ســخنی به میان نیاورده است )موســوی بجنوردی و حسینی آهق، 

.)1392

2. مفهوم کودک بد سرپرست در فقه
در کتب فقهی بیان صریحی از ماهیت کودک بد سرپرست یافت نمی‌شود. آنچه دراین‌باره 
وجود دارد، شرایطی برای اعمال سرپرستی سرپرست کودک است که از بررسی این موارد، 

می‌توان به ماهیت این مفهوم نوپا دست‌یافت.
ولّیِ کودک از جهت شــفقت ذاتی که در وجود او به ودیعه گذاشته‌شــده است، دارای 
محبت بیش��تری نسبت به کودک است. این مسئله موجب می‌شــود تا او اهتمام بیشتری را 
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نســبت به کودک مبذول دارد و از رفتارهایی که خلاف مصلحت طفل باشد روی گرداند. 
از همین رو است که حکمت و بلکه علت ثبوت جعل ولایت برای ولّی را رعایت مصلحت 
و عدم اضرار وی قلمداد کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که اگر از ناحیۀ او رفتاری سر زند که مخالف 
علت ثبوت تش��ریع ولایت برای وی باش��د، ملتزم به انعزال ولایت او گشته‌اند)فاضل لنکرانی، 
1425، ص. 301(؛ بنابراین درصورتی‌که برای حاکم اسلامی و قاضی منصوب از جانب او، از 
قرائن حالی و نه لزوماً با بینۀ شرعی معلوم شود که ولّیِ کودک رفتاری زیان‌بار به حال او را 
مرتکب گشته است، او را از سرپرستی کودک عزل می‌نماید )نجفی، 1404، ج 26، ص.102(.

البته این مســئله در میان فقها مورد اختلاف اســت که آیا در تصرفات ولّی باید رعایت 
مصلحتــ صورت گیرد و یا صرف عدم مفس��ده کفایت می‌کند؟ بســیاری از متقدمین از 
فقها فتوا به رعایت وجود مصلحت در تصرفات ولی نس��بت به صغیر داده‌اند و درصورتی‌که 
تصرف ولی فاقد حظ و بهره‌ای برای صغیر باشد، حکم به بطلان این تصرفات داده‌اند )شیخ 
طوسی، 1387، ج 2، ص. 200(؛  بنابراین درصورتی‌که تصرفاتِ ولی فاقد وجه مصلحت کودک 
باشد و نفعی به وی نرساند، صحیح نبوده و ادعاشده این مطلب اقتضای اصول مذهب تشیع 
است )ابن ادریس، 1410، ج 1، ص. 441(؛ اما برخی دیگر از متأخرین قائل به اعتبار عدم مفسده 
در تصرفات مالی ولی ش��ده‌اند)انصاری، 1415، ج 3، ص. 540(. ایشان به دسته‌ای از روایات و 
آیات اس��تناد نموده‌اند. دستۀ اول، تمسک به اطلاق روایاتی است که دلالت بر آن دارد که 
مال فرزند برای والد است )حر عاملی،1409، ج 2، ص. 290(. دستۀ دوم، روایاتی است که علت 
حلیّــت تصرفات ولی در مال فرزند را بدان جهت که فرزند هبه خداوند به والد اســت، در 
نظر گرفته است )شیخ صدوق، 1386، ج 2، ص. 524(. دستۀ سوم، روایاتی که دلالت بر حرمت 
تصرف ولی در مال فرزند دارد مگر آنکه ولی احتیاج به آن مال داشته باشد )حر عاملی، 1409، 
ج 17، ص.263(. ایشان همچنین به برخی از آیات نیز استناد نموده‌اند؛ که ازجمله می‌توان به 
وْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ 

َ
هُ وَ أ شُدَّ

َ
ى یبْلُغَ أ حْسَنُ حَتَّ

َ
تی‏ هِی أ اطلاق آیۀ »وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتیمِ إِلاَّ بِالَّ

كانَ مَسْؤُلًا«)اســراء: 34( اشاره نمود. با در نظر گرفتن شمول اطلاق آیه نسبت به جد پدری 
و قول به عدم فصل، قائل به آن شده‌اند که اطلاق روایات فوق به‌واسطه عدم مفسده‌ای که 

در آیۀ شریفه واردشده است مقید می‌گردد.
برخــی از فقهــای معاصر دلالت روایات فــوق را بر اطلاق مالکیت ولــی بر مال فرزند 
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صحیح ندانس��ته و این روای��ات را امور اخلاقی تلقی کرده‌اند و مالکیت واردشــده در این 
روایات را مالکیت حقیقی ندانس��ته‌اند. با‌وجوداین ایشــان با ملاحظه برخی از روایات فوق 
کــه دلالت بر حرمت تصــرف ولی در مال فرزنــد دارد مگر درصورتی‌که ولــی به آن مال 
احتیاج داشــته باشد، چه در امر نکاح و چه در سایر امور مالی، قائل به اشتراط عدم مفسده 
در تصرفات ولی گش��ته‌اند. بنا به گفتۀ این دســته از فقیهان علت و حکمت جعل ولایت بر 
ولی، شــدت رأفت او نسبت به موّلی علیه خود اســت و درصورتی‌که این تصرفات زیان‌آور 

و موجب اتلاف او گردد، نشانگر عدم ولایت او خواهد بود )خویی، 1377، ج 5، ص. 20(.
امــام خمینی نیز قائل به‌کفایت عدم مفســده در نفوذ تصرفات ولی اســت. اگرچه در 
مق��ام فتوا مقتضای احتیاط را مراع��ات مصلحت دانسته‌اســت )1379، ج 1و 2،ص. 402(. از 
ســوی دیگر ایشــان در ارتباط با قیم شــرعی قائل به اعتبار مصلحت در نفوذ تصرفات وی 
اســت )1379، ج 1و 2،ص. 402(. به نظر ایشان مقتضای اصل اولیه، رعایت مصلحت در نفوذ 
تصرفات و مقتضای ادلۀ ولایت، کفایت عدم مفســده در نفوذ تصرفات اســت. درنهایت با 
توجه به ادلۀ خاص قرآنی و روایی قائل به نفوذ تصرفات صرفاً بر مبنای عدم وجود مفســده 

است )1421، ج 2، ص. 703(.
علاوه بر مطالب فوق باید گفت، برخی از فقها وجود وصف عدالت را از شــرایط ولی 
برشمرده‌اند. ایشان ازآن‌جهت که ولایت مشتمل بر مفهوم امانت است و فاسق اهلیت امانت 
را ندارد، به داشتن وصف عدالت برای ولی فتوا داده‌اند. اگر ولایت به فرد فاسقی داده شود 
که نمی‌توان احوال او را شــناخت، این مســئله با حکمت جعل ولایــت به او که امین بودن 
اســت منافات دارد و نمی‌توان تصرفات کودک را به او سپرد )فخرالمحققین، 1387، ج 2، ص. 
628(. همچنین آیات قرآنی را می‌توان به‌عنوان شــاهد بر این قول به‌حســاب آورد. آیۀ »وَ لا 
 فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا 

َ
ار«)هود: 118( و آیۀ »أ كُمُ النَّ ذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ تَرْكَنُوا إِلَى الَّ

یسْتَوُون«)ســجده: 18( ازجملۀ این آیات اســت که نشانگر عدم اعتماد به فاسق در هر حالتی 
است. در مقابل، مشهور فقها به عدم اشتراط عدالت در امر ولایت و سرپرستی فتوا داده‌اند. 
نهایتــاً برای اینکه محذور مورد ادعا برطرف شــود، قائل شــده‌اند درصورتی‌که برای حاکم 
اختلال در امور طفل ثابت شود، حاکم ولی را از ولایت ساقط و عزل می‌نماید. دلیل مشهور 

فقها مبنی بر عدم اعتبار عدالت در مورد شخص ولی عبارت است:
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اصل، عدم اشتراط عدالت در تصرفات ولی است. 	.1
درصورتی‌که قائل به اعتبار عدالت در ولی شــرعی باشــیم، این مسئله مستلزم حرج  	.2

می‌شود که به‌وسیله قاعده »نفی حرج« برداشته‌شده است.
درصورتی‌که عدالت ولی در شــرع معتبر بود در آیات و روایات منعکس می‌شــد و  	.3
حال‌آنکه چنین مطلبی رخ نداده‌ اســت)مجاهد طباطبایی، بی‌تا، ص. 105(. از همین رو 
فقیهان شرط ولایت ولی را عدالت ندانسته‌اند و اعمال ولایت حاکم در صورت فسق 

ولی را نپذیرفته‌اند )محقق کرکی، 1414، ج 11، ص. 276(
 مطابق نظر امام خمینی تمام ادلۀ لفظی و غیرلفظی در ارتباط با شــرط عدالت برای ولی 
مخدوش بوده و از این ادله نمی‌توان شــرط عدالت را برای ولی به اثبات رســاند )امام خمینی، 

1421، ج 2، ص. 594(.
با توجه به مطالب فوق باید گفت اگرچه عدالت در ولی به نحو موضوعیت شرط نیست؛ 
اما به نحو کاشفیت شرط است. به این بیان که اعتبار عدالت برای کشف از دارا بودن وصف 
امانت در ولی اســت و عدالت به‌نحوی‌که موضوعیت داشته باشد و ولایت فاسق را نفی کند 
وجــود ندارد)مروج جزایری، 1416، ج 6، ص. 119(. بلکه فاســق و عادل اگر دارای وصف امانت 
باش��ند، ولی شناخته می‌شوند و در غیر این صورت به‌وسیلۀ حاکم عزل می‌گردند. بسیاری از 
فقهای معاصر نیز قائل به همین نظر شده‌اند که عدالت در ولایت پدر و جد پدری شرط نیست 
پس ولایتی برای حاکم در صورت فســق ایشان وجود ندارد؛ اما اگر برای حاکم ظاهر شود و 
لو به‌وس��یلۀ قرائن حالی که اولیا به کودک خیانت نموده‌اند - نه مجرد ضرر به مولی‌علیه ولو 
از روی اش��تباه- حاکم ایش��ان را عزل می‌نماید )گلپایگانی، 1413، ج 2، ص. 88 ؛ سبزواری، بی‌تا، 
ص. 420(. امام خمینی صرف ضرر از ناحیه اولیا به کودک را موجب عزل از مقام سرپرســتی 
دانسته‌اند)1379، ج 1و2، ص. 521(. برخی از فقهای معاصر نیز ضابطۀ کلی‌تری ارائه نموده‌اند. 
ایش��ان پس از فتوا به عدم اشتراط عدالت ولی، آورده‌اند: »اگر برای حاکم ولو به‌واسطۀ قرائن 
حالیه مشخص گردد که اولیا نسبت به طفل تعدی در حقوق مولی‌علیه نموده‌اند اعم از اینکه 
ایــن تعدی در نفس او باشــد یــا در مال او، حاکم ایشــان را از تصــرف در امور کودک منع 

می‌نماید«)سیستانی، 1417، ج 2، ص. 336(.
بحثــی که تا بدین جا مطرح شــد، مرتبط با جایی اســت که سرپرســت قانونی طفل به 
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وظایف ذاتی خود عمل ننموده باشد و افعالی را مرتکب شود که مضر به حال کودک باشد؛ 
اما در جایی که سرپرست کودک از تکالیف خود اعراض نماید نیز این بحث مطرح است. 

استنکاف پدر یا مادر از نگهداری کودک و حضانت او در این بحث جای می‌گیرد.
قول مشــهور در فقه، حکم بودن حضانت نســبت به پدر و حق بودن آن نسبت به مادر 
اســت چراکه حاکم پدر را در صورت استنکاف از نگهداری کودک، اجبار خواهد نمود و 
در مورد مادر چنین اجباری مطرح نیســت )خوانســاری، 1405، ج 4، ص. 473(. تلقی این عده 
آن اســت کــه حضانت پدر معادل ولایت او بر کودک اســت )فیاض کابلــی، بی‌تا، ج 3، ص. 
69(. در مقابل مش��هور، برخی از فقها حضانت را برای پدر نیز قابل اسقاط می‌دانند. ایشان 
حضانت را غیر از ولایت او دانسته و این امکان را برای پدر در نظر گرفته‌اند که وی از حق 
حضانــت خود صرف‌نظر كند و ادارۀ فرزند را به دیگرى بســپارد )منتظری، 1384، ج 3، ص. 
403(؛ بنابراین به‌صورت مطلق حضانت را حق دانســته و بر اســاس مقتضای قواعد عمومی، 
هر یک از پدر و مادر می‌توانند این حق را اســقاط نمایند )طباطبایی حائری، 1418، ج 12، ص. 
162(. در استفتایی از امام خمینی سؤال شده است که آیا محكمه م‌ىتواند پدر و مادر ممتنع 
از حضانت را مجبور نماید كه به حقّ الحضانة عمل نمایند؟ و ایشان در پاسخ بیان داشته‌اند 
که: »صرف حقّ الحضانة در آن مقدار كه فقط حقّ من له الحضانة است قابل الزام و اجبار 
نیســت، بلكه صاحب حقّ م‌ىتواند از حقّ خود بگــذرد و از حضانت صرف‌نظر نماید، اما 
نســبت به حقّ فرزند )در تر و خشــک‌کردن وى و در تربیت و نگهدارى و حفظ او( اگر 
من علیه الحق امتناع ورزد حاكم شــرع م‌ىتواند او را الــزام به رعایت حقّ فرزند نماید«)امام 
خمینی، 1372، ج 3، ص. 214(. این بیان ظاهر در آن اســت که حضانت نسبت به پدر نیز قابل 

اسقاط است.
درهرصــورت صرف‌نظــر از حق یا حکم بودن حضانــت، درصورتی‌که یکی از والدین 
از نگهداری کودک خود اعراض نماید و اجبار او نیز منتفی باشــد، چنین رفتاری اســقاط 
حق حضانت تلقی می‌گردد. همچنین درصورتی‌که نگهداری کودک در شــرایط ناگواری 
باشــد که در آن رعایت مصلحت طفل صورت نگیرد یا رفتارهای زیان‌آوری نسبت به طفل 
اعمال ش��ود، می‌تواند از موجبات اســقاط حق حضانت در نظر گرفته شود. به این بیان که 
والدین بد سرپرســت در حدودی که اعمال غیرمتعارف انجام دهند به‌گونه‌ای که بر ایشــان 
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عنوان بد سرپرســت اطلاق شود، اعراض از حق حضانت خود نموده و به همین سبب حق 
حضانت خود را به‌صورت فعلی ساقط نموده‌اند. عنصر اصلی در برخورداری والدین از حق 
حضانت همان‌طور که پیش‌تر نیز بدان اشــاره شــد، رعایت مصلحت کودک و عدم اعمال 
رفتارهای مضر به حال او بوده اســت؛ بنابراین بدرفتاری به حدی که عنوان بد سرپرســتی بر 
والدین اطلاق شــود در صورت علم ایشان به اطلاق عنوان بد سرپرست موجب اسقاط حق 
حضانت ایشــان خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، سرپرســتی بد سرپرستان به‌گونه‌ای که به ضرر 
حال کودک باشــد، کاشف از عدم رضایت ایشــان به اعمال حق حضانت خود است. این 
عدم رضایت به‌صورت اعراض از حق نمایان شــده و موجب اســقاط حق حضانت خواهد 
شد. درصورتی‌که حضانت را تکلیف نیز بدانیم، بد سرپرستی از مصادیق عمل حرامی است 

که موجب اسقاط ولایت پدر خواهد شد.
از سوی دیگر، در موردی که مادر برای شیر دادن به کودک اجرتی بیش از اجرت‌المثل 
را طلب نماید، پدر می‌تواند تقاضای مادر را رد کرده و کودک را به دایه بسپارد. چراکه مادر 
به‌واسطه طلب اجرتی بیش از مقدار معمول، حق خود را ساقط کرده است و درصورتی‌که بنا 
باشد کودک را هم به دایه بسپارند و هم به مادر، برای کودک زیان‌آور است؛ بنابراین سقوط 
حق حضانت مادر به علت ضرری است که ممکن است بر کودک وارد آید )صیمری،1420، 

ج 3، ص. 178(.
قرض گرفتن ولی از مال کودک تنها در صورتی جایز است که این اقتراض بدون وجود 
ضرر مالی برای کودک باشــد. لذا حتی اگر مصلحتی برای طفل در این قرض دادن نباشد؛ 
اما وجود مفسده منتفی باشد، جایز است ولی از مال مولی‌علیه خود قرض بگیرد )شهید ثانی، 

1410، ج 3، ص. 178(.
همچنین درصورتی‌که دو نفر کودک گم‌شــده‌ای را پیدا کنند، اگر هر یک راضی شود 
که حضانت کودک با دیگری باشــد مانعی ندارد؛ اما اگر با یکدیگر اختلاف نمودند و هر 
یک حضانت کودک را طلب کرد، قرعه راهکار تقســیم کودک میان آن دو است. چراکه 
هر یک به‌واسطه پیدا کردن کودک حق پیدا می‌کنند و تقسیم کودک ممکن است به حال 
کودک ضرر برساند؛ زیرا کودک به‌واسطه الفت با هر یک از آن‌ها از مفارقت ایشان صدمه 
خواهــد دید و ضررهای دیگری نیز ممکن اســت متوجه او شــود که بــا در نظر گرفتن این 
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مطلب، قرعه تنها راهکار خواهد بود )مقدس اردبیلی، 1403، ج 10، ص. 428(.
این موارد ازآن‌جهت مطرح گردید که بیان نماییم، ضرر رسانیدن به کودک از حیث مادی 
و معنوی چنان مهم اس��ت که فقها در کلمات خود به آن تصریح نموده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، 
از کلمات فقیهان در مورد ش��رایط سرپرس��تی کودک می‌توان نتیجه گرفت در مواردی که 
سرپرســتان کودک از انجام وظایف شــرعی خویش خودداری نمایند به این معنا است که 
از انجام اعمال واجبی که شــارع بر عهدۀ ایش��ان نهاده خودداری نموده‌اند و مرتکب عمل 
حرام می‌شوند. همچنین در جایی که اعمالی که مضر به حال کودک است مرتکب شوند، 
مرتکب عمل حرامی ش��ده‌اند که نباید آن را نسبت به کودک انجام می‌دادند. بسته به مورد 
ارتکابــی و متعارف و غیرمتعارف بــودن این رفتارها، ارتکاب عمل حرام یا بازداری از عمل 

واجب می‌تواند موجب صدق عنوان بد سرپرست بر سرپرست کودک شود.
به‌عنــوان جمع‌بندی باید گفــت اگرچه مفهومی تحت عنوان کودک بد سرپرســت در 
فق��ه وجود ندارد؛ اما می‌تــوان این مفهوم را با مقدمات آتی از کلمات فقها اســتنتاج نمود. 
اول آنکــه ولی در محدودۀ اعمال ولایت خویش باید اضــراری به کودک وارد ننماید. ثانیاً 
همواره باید در تصمیمات خود، تصمیمی را لحاظ کند که لااقل مفســده‌آور برای کودک 
خود نباشد. ثالثاً سرپرستی که خلاف این موارد رفتار کند، یا اعراض از حق خویش نموده 
یا به تکلیف خود عمل‌نکرده اســت. با در نظــر گرفتن این مطالب باید گفت درصورتی‌که 
سرپرســت کودک، خائن، متضرر بیش از مقدار متعــارف و متعدی به نفس یا مال کودک 
باشــد یا غالب تصمیمات او برای کودک مفسده آور باشد، چنین کودکی تحت سرپرستی 
افراد نالایق قرار دارد و چنین سرپرستی یا از ولایت ساقط است یا از تصرفات مالی و غیرمالی 
نس��بت به کودک منع می‌شــود. به‌هرروی ترک واجباتی که بر عهدۀ سرپرست نهاده شده؛ 
ماننــد تصمیم برخلاف منافع و مصالح کودک یا عمل به محرماتی از‌جمله ضرر جســمی، 
روحی و مالی به کودک، موجب بد سرپرست تلقی شدن سرپرست می‌گردد. این امر بسته 

به مورد بد سرپرستی و شدت و ضعف آن می‌تواند اثرات متفاوتی را دارا باشد.
به‌عبارت‌دیگر؛ اگرچه اصل اولی عدم ولایت بر دیگری اســت و ولایت سرپرســتان بر 
کودک به‌واس��طۀ دلیل عقلایی و تعبدی اثبات می‌شود؛ اما ظهور رفتاری که موجب آسیب 
به کودک در تمامی زمینه‌ها شــود، موجب سقوط یا اسقاط حق سرپرستی وی خواهد شد. 
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حصول این اطمینان برای حاکم شرع می‌تواند به‌واسطۀ قرائن خارجی صورت گیرد و نیازی 
به اثبات شــرعی نیســت. کما اینکه اثبات بد سرپرســتی در اغلب موارد با دشواری همراه 

است.

3. مفهوم کودک بد سرپرست در حقوق
تا قبل از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 
1392، در ادبیات قانونی ما ســخنی از کودکان بد سرپرست مطرح نبوده است. در بسیاری 
از قوانین پیــش از 1392، والدین کودک ملزم به رعایت موارد خاصی بودند که در صورت 

تخلف، می‌شد آنها را بد سرپرست نامید.
در ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست آمده است:

 ســپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای 
یکی از شرایط ذیل باشند:

الف ـ امکان شناخت هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته 
باشد.

ب ـ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید 
حیات نباشند.

ج ـ افــرادی که سرپرســتی آنــان به‌موجب حکم مراجــع صلاحیت‌دار به 
ســازمان سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر 
یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از ســوی ولی قهری برای سرپرستی 

آنان مراجعه ننموده باشند.
دـ هیچ‌یــک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از ســوی ولی 
قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این 

امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
آیین‌نامــۀ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرســت و بد سرپرســت در تاریخ 
4/14/ 1394 به پیش��نهاد وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، تعاون، دادگســتری و کشور 
به تصویب هیأت وزیران رســید. در ماده 1 این آیین‌نامه مفهوم کودکان بد سرپرســت چنین 
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تعریف‌شده است:
 ث( کودک یا نوجوان بی‌سرپرســت )فاقد سرپرســت(: کودک یا نوجوان 
موضوع‌بندهــای )الــف( و )ب( مــاده )8( قانون؛  ج(کــودک یا نوجوان 
بدسرپرست: کودک یا نوجوان موضوع‌بندهای )ج( و )د( ماده )8( قانون«؛ 
بنابراین مفهوم کودک بد سرپرســت مطابق این آیین‌نامه در جایی است که 
افرادی که سرپرســتی آنان به‌موجب حکم مراجع صلاحیت‌دار به ســازمان 
سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر یا 
جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه 
ننموده باشــند و با هیچ‌یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب 
از ســوی ولی قهری صلاحیت سرپرســتی را نداشته باشــند و به تشخیص 

دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود. 
بنابراین باید گفت طبق این آیین‌نامه کودک بد سرپرست آن است که اولیا از سرپرستی 
کودک اعراض نموده باشــند و تا دو سال خبری از قصد آنان برای بازپس‌گیری سرپرستی 
وجود نداشته باشد و یا مطابق تشخیص دادگاه اولیای کودک صلاحیت سرپرستی او را ولو 

با ضمیمه شدن شخص امینِ منصوب از طرف دادگاه نداشته باشند.
با توجه به دو فرضی که قانون‌گذار در تعریف کودک بد سرپرست مطرح کرده است، 

به بررسی اعراض از سرپرستی و عدم صلاحیت سرپرستی اشاره خواهیم کرد.

1-3. اعراض از سرپرستی
در ارتباط با اس��قاط حق حضانت در حقوق، نظریات مختلفی مطرحش��ده اس��ت. عده‌ای 
از حقوق‌دانــان بــر این باورند که طبــق قانون، والدین حق حضانت فرزنــد خود را دارند و 
ش��خصی که برای حضانت صلاحیت‌دار شناختهش��ده، نمی‌تواند آن را اسقاط یا واگذار به 
غیــر نماید)صفایی و امامی، 1374، ص. 347(. طبق قانون مدنی ایران، برای والدین اســقاط از 
حق حضانت ممکن نیست. ماده 1172 همان قانون نیز همین معنا را به طور صریح بیان كرده 
اســت كه »هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بر عهدۀ آن هاست، از 
نگاهداری او امتناع كنند«؛ چراکه حضانت، فقط حق سرپرست نیست، بلكه تکلیف ایشان 
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نیز به شمار می‌آید)صادقی، 1383، 118(. نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به اینکه 
آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر طفل، اســقاط نماید، بدین شــرح است: 
»به موجب ماده 1168 قانون مدنی، حضانت قابل اســقاط و یا مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی 
را که مقنن و شــارع برای طفل پیش بینی کرده اســت، جنبۀ امری برای مکلف دارد و اراده 

فردی نمی‌تواند چنین نکته‌ای را تغییر دهد« )بازگیر، 1380، ج 2، ص. 595(.
باید توجه داشــت، میان اســقاط سرپرســتی و اعراض از آن تفاوت وجود دارد. اسقاط 
سرپرســتی به‌صورت قدر متیقن برای پدر امکان‌پذیر نیست. اعراض از سرپرستی اگرچه در 
ماهیت به‌منزلۀ اســقاط است؛ اما سرپرســت با ندیده گرفتن تکلیف قانونی، مبادرت به این 
امر می‌نماید و اجبار دادگاه برای تصدی مجدد سرپرســتی والدین نیز، منجر به اقدام ایشان 
برای سرپرستی کودک نمی‌گردد؛ بنابراین با اعراض از سرپرستی، در عمل راهی برای الزام 

دادگاه به قبول سرپرستی مجدد کودک وجود ندارد.
طرد ش��دن کودک از سـ�وی خانواده، سـپ�ردن کودک ب��ه س��ازمان‌های نگهداری از 
کودکان، رها نمودن کودک یا هر عملی که به‌منزلۀ بی‌سرپرســت شدن کودک تلقی شود، 
از مصادیق اعراض از سرپرس��تی تلقی می‌گردد و مطابق قانون موجب بد سرپرســتی شدن 
کودک می‌گردد. اگرچه قانون‌گذار عدم مراجعه به مدت دو سال را به‌عنوان قدر متیقن بد 
سرپرســتی دانسته اســت؛ اما باید گفت، خصوصیتی برای این مدت وجود ندارد و بسته به 

مورد و با تشخیص دادگاه این امر تحقق می‌یابد.

2-3. عدم صلاحیت سرپرستی
صلاحیت سرپرســتی کودکان به صورت مطلق نیســت. بلکه ایــن صلاحیت مقید به حفظ 
منافع مادی و معنوی طفل است؛ بنابراین درصورتی که دادگاه تشخیص دهد این منافع تأمین 
نمی‌شود، باید حکم به عدم صلاحیت سرپرستی صادر شود. مصادیق انحطاط اخلاقی، در 
ماده 1173 قانون مدنی بیانش��ده است. این موارد را می‌توان ازجمله دلایل عدم صلاحیت 

سرپرستی تلقی نمود. این موارد عبارتند از:
اعتی�ـاد زی��ان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار؛ اشــتهار به فســاد اخلاق و فحشــا؛ ابتلا به 
بیماری‌های روانی با تشخیص پزشكی قانونی؛  سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل 
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ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، ولگردی و قاچاق؛ تكرار ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف.
به نظر می‌رسد در دسته‌بندی کلی‌تر می‌توان مصادیق عدم صلاحیت سرپرستان را در این 
موارد برشمرد. عدم مواظبت از کودک، ابتلا به بیماری مسری یا روانی، ناتوانی در نگه‌داری 
کودک، خشــونت خارج از حد متعارف، اعتیاد، اشــتهار به فساد اخلاقی و سوءاستفاده از 

کودک ازاین موارد است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.

الف( عدم مواظبت از کودک
ماده )1173( ق. م  بیان داشــته اســت: »هــرگاه در اثر عدم مواظبت یــا انحطاط اخلاقى 
پدر یا مادرى كه طفل تحت حضانت اوســت صحت جســمانى و یــا تربیت اخلاقى طفل 
در مع��رض خطر باش��د محكمه می‌تواند، به تقاضای اقربا‌ى طفــل یا به تقاضای قیم او یا به 
تقاضــای مدعی العموم هر تصمیمى را كه براى حضانــت طفل مقتضى بداند اتخاذ كند«. 
درصورتی کــه در اثر انحطاط اخلاقى والدین کودک صحت جســمانى و یا تربیت اخلاقى 
طف��ل در معرض خطر اس��ت دادگاه آنچه را كه به مصلحت طفل باش��د در نظر می‌گیرد؛ 
مانند سپردن طفل به دیگرى و تعیین سرپرستى براى او یا نظارت كسى در نگاهدارى طفل 
و امثال آن. دادگاه در تعیین طریق نگاهدارى و تربیت طفل در این مورد مختار است )امامی، 

1376، ج 5، ص. 197(.
عدم مواظبت از کودک به‌ظاهر اعم از آن اســت که والدین توجهی به وضعیت روحی 
و جســمی کودک داشــته باشــند و یا اینکه توجه ایشــان به کودک مناسب شرایط کودک 
نباشد؛ بنابراین درصورتی‌که مواظبت ظاهری ایشان در غالب موارد موجب صدمه به کودک 
می‌ش��ود، می‌توان گفت در این موارد ایشان نس��بت به کودک مواظبت ننموده‌اند. از همین 
رو می‌توان ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 را شاهد بر این مطلب 
آورد. در این ماده آمده است: »هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به 
آنان صدمه ‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره 
اندازد‌ ممنوع اســت«. در ماده 4 این قانون برای این موارد از جانب هر شــخصی که باشد، 
مجازات کیفری در نظر گرفته است. نادیده گرفتن عمدی سلامت مادی و معنوی کودک 

مصداق بارز عدم مواظبت خواهد بود.
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به‌طور مشــخص بازداری کودک از تحصیل، عدم اقدام به ثبت واقعۀ ولادت کودک را 
می‌توان از مصادیق عدم مواظبت سرپرست تلقی کرد و به همین جهت به چنین کودکی، بد 

سرپرست اطلاق می‌شود.

ب( ابتلا به بیماری‌های روانی و مسری
از دیگر موارد ســلب حق سرپرســتی، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی 
اس��ت. بیمار روانی بر افراد مرتبط با خود تأثیر منفی می‌گذارد؛ چه رســد به اینکه آن فرد، 
تحت تکفل و یا حضانت وی باشــد. به‌هرحال برای اجرای این حکم، تشــخیص پزشــکی 
قانونی ملاک اســت، مگر به‌اندازه‌ای باشد که عرف نیز بتواند آن را تشخیص دهد. در این 
موارد قاضی خود می‌تواند آن را از موارد ســلب سرپرســتی کودک بداند )امامی، 1376، ج 5، 
ص. 197(. علاوه بر بیماری‌های روانی، بیمارهای مســری نیز از مواردی اســت که منجر به 
س��لب صلاحیت سرپرس��تی می‌گردد. در مادۀ شش��م قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های 
آمیزش��ی و بیماری‌های واگیردار‌ مصوب 1320 آمده است: »ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه 
یا دیوانه مکلف اس��ت که در درمان بیماری‌های آمیزشــی صغیر یا ســفیه یا دیوانه که تحت 
سرپرستی آن‌ها ‌می‌باشد اقدام کند. چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم نمودن وسایل درمان 
مسامحه نماید و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند ولی یا ‌سرپرست به حبس 
از هش��ت روز تا یک ماه و یا به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال محکوم می‌شود«. وضع 
مجازات کیفری برای سرپرس��تی که اهمال در درمان کودک��ی که در معرض بیماری‌های 

واگیردار است نموده، نشانگر اهمیت دادن قانون‌گذار بر این مطلب است.
درهرصورت ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌های 
رفتاری، روانی یا شــخصیتی و یا بیماری‌های جســمی واگیردار صعب‌العلاج به تشــخیص 
پزش��کی قانونی موجب فراهم نبودن وضعیت مناس��ب برای کودک می‌شود و از همین رو 

کودک تحت سرپرستی افراد بد سرپرست قرار می‌گیرد.

ج( ناتوانی در نگهداری کودک
وجود خطر، گاهی فقط سبب بازستاندن طفل از پدر یا مادر نالایق نیست؛ بلکه مانع سپردن 
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کودک به آنان نیز می‌ش��ود. می‌توان گفــت ضابطه تمییز موانعی کــه دادگاه باید مصادیق 
خارجی آن را تعیین کند، در خطر بودن ســامت جســمی و اخلاقی کودک اســت. این 
ضابطــه جنبه اجتماعی دارد و به عهده دادرس اســت؛ اما چون دربارۀ سرنوشــت کودک 
تصمیم می‌گیرد، باید وضع جسمی و شئون خانوادگی پدر و مادر و طفل را نیز در نظر بگیرد 
و فقط به ضوابط نوعی نپردازد )کاتوزیان، 1385، ج 2، ص. 173(. ناتوانی در نگهداری کودک 
خواه در اثر غیبت و زندان باشــد یا بیماری و زمین‌گیری و گرفتاری در امرارمعاش. بدیهی 
است اگر دادگاه تشخیص دهد که پدر یا مادر به یکی از این دلایل، توانایی نگهداری طفل 
را ندارد و به آن اندازه نیز ثروتمند نیســت تا بتواند کســانی را با مســئولیت خود به این کار 

گمارد، باید از سپردن کودک به ایشان خودداری کند. )کاتوزیان، 1387، ص. 396(.
از همین رو، باید گفت زندانی شــدن والدین کودک، هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشــی 
از فقر شــدید، آوارگی، پناهندگی مهاجــرت یا بی تابعیتی از بارزتریــن مصادیق ناتوانی در 

نگهداری از کودک شناخته می‌شود و به‌تبع کودک، بد سرپرست تلقی می‌گردد.

د( خشونت خارج از حد متعارف
تک��رار ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف موجب عدم صلاحیت سرپرس��ت می‌شــود. البته 
قانون‌گذار در ماده 1179 قانون مدنی، حق تنبیه را برای ابوین محفوظ داشته؛ ولی »به استناد این 
حق، نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند«. حد تأدیب در قانون مشخص 
گاهی دادن و هشیار ساختن  نشده و در این مورد باید به عرف مراجعه نمود. تنبیه، به معنای آ
اســت. اگر طفل با بیان نرم و سپس، عتاب شدید متنبه نشد، برای هشیار ساختن وی، اِِعمال 
خشونت فیزیکی ملایم به میزان متعارف، اشکالی نداشته؛ اما اگر از حد متعارف خارج شد و 
به حد آزار رس��اندن و انتقام و یا خشونت‌های غیرمتعارف رسید به گونه‌ای که آثار جراحت و 
یا کبودی بر بدن کودک دیده شود، موجب سقوط حق سرپرستی می‌گردد و والدین، مشمول 
مجازات کیفری نیز می‌شوند. بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، 
»اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرســتان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت 
آن ها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و 
محافظت باشد« را جرم تلقی نکرده است. در مادۀ 5 و6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
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مصــوب 1381 نیز آمده اســت: »کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شــکایت 
شــاکی خصوصی ندارد. کلیۀ افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری 
و سرپرستی کودکان را بر عهده‌دارند مکلفند به محض مشاهدۀ موارد کودک آزاری مراتب را 
جهت پیگرد قانونــی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند . 
تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ‌ریال خواهد بود«. 
اهمیت دادن قانون‌گذار نسبت به اذیت و آزار کودکان به حدی است که در ماده 237 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرم ایجاد مزاحمت 

و آزار و اذیت بانوان و اطفال را جایز شمرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد، خشونت مستمر سرپرست قانونی نسبت به طفل و یا بسته به مورد 
و با تشخیص دادگاه، یک بار خشونت مخاطره آمیز خارج از حدود متعارف در قبال کودک 

از مصادیق بد سرپرستی باشد.

هـ( اعتیاد
اعتیاد ابوین به الکل، مواد مخدر و قمار ویرانگر خانواده‌هاست و پیامد منفی آن ها بر خانواده، 
قانون گذار را بر آن داشــته که نه فقط اعتیاد به الکل و مواد مخدر را از نمودهای عســر و حرج 
زوجــه بــرای طلاق بداند بلکه این دو را از مصادیق انحطاط اخلاقی ابوین برای ســقوط حق 
حضانت آن ها نیز محســوب نماید. بااین حال، قانون گــذار برای اعتیاد به مواد مخدر و الکل، 
صفت زیان‌آور را نیز افزوده اس��ت. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد این صفت، در مقام شرط 
اس��ت، مفهوم مخالف این ماده این است که اگر اعتیاد به الکل و مواد مخدر زیان‌آور نباشد، 
از اس��باب سقوط حق حضانت نمی‌باشــد)وفایی و بحرینی، 1391، ص. 125(. همچنین این مورد 
در قبال اعتیاد به قمار والدین نیز جاری اســت. اثــرات تخریبی قمار نیز در تربیت فرزندان بر 
کس��ی پوشیده نیست. ولی اگر بنا به تش��خیص دادگاه برای فرزندان زیان‌آور نباشند، مسقط 
حق حضانت نیســت. مهم ترین اثر مخرب قمار، این اســت که رابطــۀ منطقی بین فعالیت و 
کس��ب درآمد را در ذهن کودک به هم می‌زند)دیانی، 1387، ص. 335(؛ بنابراین ابتلای هریک 
از والدین، اولیا یا سرپرســتان قانونی به اعتیادهای زیــان آور به مواد مخدر، روان گردان یا قمار 

موجب سلب صلاحیت سرپرستی ایشان گردیده و کودک را بدسرپرست می‌گرداند.
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و( اشتهار به فساد اخلاقی
یکی دیگر از قوانین ســلب صلاحیت سرپرستی، انحطاط اخلاقی و اشتهار به فساد اخلاق 
و فحشاســت. ظاهر ماده 1173 قانون مدنی چنین اســت که گویا فســاد و فحشای پنهانی 
موجب ســلب حضانت نیســت. ازنظر شــرعی نیز متجری به گناه، دارای احکام متفاوتی 
نس��بت به کسی است که در خفا گناهی را مرتکب می‌شــود. مشهور به فسق، کسی است 
کــه متجاهر به آن بوده، آشــکارا مرتکب گناه شــود و خود را فارغ از قضــاوت دیگران و 
اجتماع تصور کند. چنین فردی صلاحیت حضانت اطفال را ندارد؛ زیرا متجاهر به فســق، 
مس��تقیم یا غیرمستقیم آنان را به کار ناشایس��ت وا می‌دارد )دیانی، 1387، ص. 336(. این مانع 
به دلیل وابســتگی آن به عادات و رســوم اجتماعی، بیش از ســایر عوامل تاب تفســیرهای 
گوناگ��ون را دارد؛ بنابراین می‌توان گفت که اعتیادهای زیان بار، پیشــه کردن اعمال منافی 
عفت، عادت به رش��وه‌خواری، خیانت و کلاهبرداری، از نمودهای بارز انحطاط اخلاقی و 

فسق است)کاتوزیان، 1387، ص. 397(.
به‌عنوان نمونه قوادی و یا دایر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک سرپرستان 

قانونی موجب سلب صلاحیت سرپرستی و بد سرپرست دانسته شدن کودک می‌گردد.

ز( سوءاستفاده از کودک
سوءاســتفاده از طفــل یا اجبار او در ورود به مشــاغل ضد اخلاقی مانند فســاد و فحشــا، 
تکدی‌گری، قاچاق و توزیع مواد مخدر نیز از موارد ســلب صلاحیت سرپرســتی اســت. 
عبارت »از مصادیق« که در ماده 1173 آمده اســت، گویای آن اســت که مصادیق مذکور 
در این بند از ماده حصری نیستند؛ بنابراین اگر از طفل برای سرقت یا توزیع مواد الکلی نیز 

استفاده سوء شود، با وحدت ملاک می‌توان از موارد سلب حضانت دانست.
در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 نیز آمده است: »هرگونه 
خریــد، فروش، بهره‌کشــی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتــکاب اعمال خلاف از قبیل 
قاچاق، ممنوع و مرتکب حســب مورد علاوه بر جبران خســارات وارده به شش ماه تا یک 
سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا ‌بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد«.

نقض قوانین جزایی از طرف کودک یا ارتکاب جرم به وسیلۀ آن‌ها و یا استفاده از آن‌ها 
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در فعالیت‌های مجرمانه، وارد شــدن یا واردکردن ایشــان در فعالیت‌هایی نظیر تکدی گری 
و قاچــاق و همچنین اعتیــاد آنان به مواد مخدر، روان‌گردان یا مشــروبات الکلی، همچنین 
بهره‌کش��ی جنسی، بردگی از بارزترین مصادیق سوءاس��تفاده از کودکان شناخته می‌شود و 

با‌وجوداین، کودک بد سرپرست محسوب می‌شود.
به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت، کودک بد سرپرست آن است که سرپرست قانونی او از 
سرپرستی اعراض کرده است و یا به تشخیص دادگاه صلاحیت سرپرستی کودک را نداشته 
باشــد. برای ضابطه‌مند کردن تشــخیص دادرس در مقام داوری، باید گفت بد سرپرســتی 
هنگامی محقق می‌شــود که سرپرستان وظایف قانونی خود در قبال کودک ترک نموده و یا 
ممنوعیــت قانونی را انجام دهند؛ به‌گونه‌ای که تکرار فعل ممنوع یا ترک فعل ایشــان، عرفاً 
موجب عدم صلاحیت سرپرستی تلقی شــود؛ بنابراین هرجایی که قانون تکلیفی را برعهده 
سرپرستان گذاشته باشد و ضمانت اجرایی معادل حبس و مانند آن برای سرپرستی که وظیفه 
قانونی را انجام نداده اســت، مقرر کند، با در نظر گرفتن تناســب سنگینی مجازات با رفتار 

سرپرست، بد سرپرست نسبت به وی اطلاق می‌شود.

نتیجه گیری
با تجمیع مســائلی که از فقه و حقوق در ارتباط با عنوان بد سرپرســت عنوان شد و به لحاظ 

تکثر مصادیق مربوط به بد سرپرستی در حقوق می‌توان به نتایج ذیل دست یافت:
هر جا که فعل یا ترک فعلی به عنوان وظیفه و تکلیف سرپرست در قانون یا شرع مورداشاره  	.1
قرارگرفته اســت، با عدم انجام تکلیف سرپرســت ولو یک بار عنوان بد سرپرســت به او 
اطلاق می شــود. در فقه عدم اضرار به کودک ملاک بوده و در حقوق رعایت تکالیف 
قانونــی؛ بنابراین ترک تکالیف لااقل موجب صدق عنوان بد سرپرســت بر فرد متخطی 
می شــود. اگرچه ممکن اســت آثار بد سرپرســتی مانند ســلب صلاحیت سرپرستی یا 
مجازات کیفری بر فرد متخطی بار نشــود، اما عنوان بد سرپرســت بر او صادق اســت. 
همچنین در فقه ممکن است آثار بد سرپرستی ازجمله سلب ولایت و حضانت با یک بار 
تخطی از وظایف شــرعی حاصل نشود؛ اما بسته به نظر حاکم شرع، این احکام می تواند 

با تحقق یک بار از سوی والدین بد سرپرست نیز به وقوع بپیوندد.
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هر جا شــک شــود که عنوان بد سرپرستی بر والدین متخطی از تکالیف قانونی و شرعی  	.2
صدق می شود یا خیر، اگرچه اصل اولی عدم صدق بد سرپرستی نسبت به والدین است؛ 
اما درصورتی که عدم رعایت تکالیف قانونی در نگاه عرفی شامل تعدی به حقوق مادی 
و معنوی کودک شــود یا در نظر نگرفتن مصلحت کودک باشد، اصل ثانوی اطلاق این 
عنوان بر فرد متخطی اســت و ایشــان هســتند که باید اثبات خلاف نماید. این مسئله از 
کلام امام خمینی در ارتباط با عزل ولایت سرپرســتان به واسطۀ اضرار به کودک استنتاج 

می گردد.
اگرچه با اســتنباط دادرس از اوضاع واحوال و قرائن، نســبت بد سرپرســتی حکم صادر  	.3
می شــود؛ اما دادرس در مقام داوری باید دفــاع از حیثیت مادی و معنوی کودک، عدم 
لطمــه به حقوق و منافع کودک را نیز مدنظر قرار دهــد. باقی ماندن کودک نزد والدین 
بد سرپرســت همیشــه بهتر از ســلب صلاحیت و ســپردن کودک به نهادهــای مربوطه 
نیســت. ترس سرپرســتان برای از دســت دادن کودک، خود عاملی برای رفتار مناسب 
با ایشــان خواهد بود که دادرس باید بدان توجه داشــته باشــد. همچنین بســته به مورد و 
شــدت و ضعف بد سرپرستی، سلب صلاحیت اتفاق خواهد افتاد. ممکن است یک بار 
کودک آزاری سرپرســتان نیز منجر به سلب صلاحیت سرپرستی شود. این مسئله ممکن 
است به علم دادرس ولو از غیر ادلۀ اثبات دادرسی مرسوم حاصل گردد. همان گونه که از 
کلام امام خمینی برداشت می شود که این مسئله ممکن است از قرائن حالی برای حاکم 

به اثبات برسد.

ملاحظات اخلاقی 
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